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عرصه عمومی عصر صفوی
کتاب قهوه‌خانه‌های اصفهان برهم‌کنش فضای معماری، محیط شهری 

و زندگی جاری دوران صفوی را بازنمایی می‌کند

فضاها و حس‌های این شهر پویا را در آن روزگار 
بازســـازی می‌کند.

 
 اصفهان صفوی

درباره اصفهان قرن هفدهـــم چیزهای زیادی 
می‌دانیـــم. شـــاعران و وقایع‌نـــگاران دربـــار، 
زیبایی آن را ســـتوده و گسترشـــش را در دوران 
شاه عباس ثبت کرده‌اند. جهانگردان اروپایی 
مانند جان شاردن و پیترو دلاواله توصیف‌های 
رنگیـــن و دل‌انگیـــزی از بناها و مـــردم آن برای 
مـــا به‌جـــا گذاشـــته‌اند. هنرمندان بـــا دقت و 
وســـواس، چشـــم‌انداز شـــهر را ثبت کرده‌اند. 
پژوهشـــگران نیز دیرزمانی اســـت که معماری 
و شهرســـازی آن را مطالعه می‌کنند. اصفهان 
صفوی شهری پرشور و پرجنب‌وجوش مقارن 
بـــا دوران قـــرون وســـطی در اروپا اســـت که در 
قرن هفدهم به کلان‌شـــهری بزرگ بـــا آوازه‌ای 

جهانی بدل شـــد.
 این اصفهان جدید از گفت‌وگویی میان شـــاه 
و نخبـــگان تجـــاری و دینی پدید آمد. پادشـــاه 
می‌خواســـت کلان‌شـــهری سیاســـی و تجاری 
بســـازد تا تجـــارت بین‌المللی رو به رشـــد قرن 
هفدهم با هند و اروپـــا را جذب کند و پایگاهی 
تولیدی برای کالاهای لوکس و ارزشـــمند ایرانی 
مانند ابریشـــم بنا کند. برای این کار ناچار بود 
بازرگانان بزرگ، صنعتگران و رهبران اجتماعی 
را از سراســـر ایـــران درگیـــر کنـــد و در چیدمان 
بازارهـــا و محل‌های ســـکونت جدیدشـــان با 
آنان همـــکاری کنـــد. او ارمنی‌هـــا، گرجی‌ها و 
تبریزی‌هـــا را بـــه‌ زور در محله‌هـــای مربوط به 
خودشـــان اســـکان داد. بـــا این همـــه هر قدر 
هم که اجبار در پر کردن شـــهر نقش داشـــت، 
پایتخت جدید شاه عباس نه‌تنها از نظر بزرگی 
و شـــکوه باعظمت بـــود، بلکه برای ســـاکنان 

تازه‌اش نیز جذابیت داشـــت.
شـــاه بناهای بزرگ خود مانند مســـجد جامع 
جدیـــد، مســـجد شـــیخ لطـــف‌الله و ســـردر 
عالی‌قاپـــو را ســـاخت تا همچـــون لنگرگاهی 
برای جـــزر و مد رفت‌وآمد پیادگان عمل کنند، 
به‌گونه‌ای که چشـــم‌انداز آدمـــی را از یک بنای 
یادبود بـــه بنای دیگر رهنمون شـــود و با حس 
کشـــفی بی‌پایـــان او را در فضـــا بچرخاند. این 
بناهـــا جواهرات معمـــاری ایرانی‌اند و همچون 
مرواریـــدی بـــر رشـــته‌ای در سراســـر شـــهر به 
هـــم پیونـــد می‌خورنـــد و اثـــری از شـــگفتی و 
لـــذت زیبایی‌شـــناختی پدیـــد می‌آورنـــد. در 
ســـال‌های بعـــد، شـــهروندان ثروتمنـــد برای 
خـــود در تپه‌هـــای شـــمال شـــهر بناهایـــی با 
چشـــم‌انداز وســـیع ســـاختند تا از دوردست 
بتواننـــد کاشـــی‌های لاجـــوردی و خیابان‌های 
درخت‌پوش را تحسین کنند. آنچه در اصفهان 
عصر صفوی ســـاخته شـــد، خاصـــه در زمینه 
معماری و شهرســـازی، برآیند نهایـــی اصول و 
ســـنت‌های پایداری بـــود کـــه در روندی بومی 
تکامل یافت، به اوج شـــکوفایی رسید و بعد از 
ایـــن دوران رفته‌رفته رو بـــه زوال نهاد و عاقبت 
در دو ســـده اخیـــر دیگر نمی‌توان از آن ســـراغ 
گرفت. این ســـنت معمـــاری و شهرســـازی بر 
بســـتر یک تطور تاریخی شکل گرفت که پایان 
دوران کهـــن را خبـــر مـــی‌داد و قرار بـــود آغازی 
بر دوران مدرن ایران باشـــد اما شـــکوفایی آن 

دولت مســـتعجل شد.

 قهوه‌خانه‌ها؛ معرف فرهنگ شهری
فرشـــید امامـــی بـــا گـــذر از جذابیت‌هـــای 
ملموس بـــه جذابیت‌های ناملموس شـــهر، 
قهوه‌خانه‌های اصفهـــان را نماد فرهنگ لذت 
ایـــن دوران پر رونـــق می‌یابـــد. اصفهانی‌های 
آن روزگار در عادت‌هـــای تازه‌پذیرفتـــه قهوه و 
توتـــون غرق شـــده بودند. ایـــن قهوه‌خانه‌ها 
را هنرمنـــدان نامـــدار بـــا تصاویر فریبنـــده از 
دلبـــران و زیبارویان تزئیـــن می‌کردند. امامی 
به‌طور گســـترده فعالیت‌هـــای اجتماعی‌ای را 

فـــرا می‌خوانـــد که اصفهـــان را زنـــده می‌کرد. 
کتاب بـــا بهره‌گیری وســـیع از منابـــع ادبی و 
بصری فارســـی، از جمله »راهنمای گردش در 
اصفهان«، نور تازه‌ای بر تاریخ یکی از شهرهای 
مهم اوراســـیا می‌افکنـــد و امکان‌هـــای تازه‌ای 
برای مطالعـــات بین‌فرهنگی تجربه شـــهری 
در دورانـــی کـــه آن را مدرن متقـــدم می‌نامد، 

. ید می‌گشا
امامـــی کـــه کارهـــای پیشـــینش بـــر فرهنگ 
قهوه‌خانه‌هـــای آن دوران متمرکز بوده، این اثر 
را از دیدگاه شاه عباس و پروژه‌های ساختمانی 
عظیمش که شـــهر را از شهری دیواری و خفته 
به کلانشهری باغ‌گونه و سرسبز بدل کرد، آغاز 
نمی‌کند، بلکه از دیدگاه یک پرســـه‌زن بودلری 
به شـــهر نظر می‌افکند. هنگامی که کســـی در 
اصفهان قدم می‌زد، می‌توانســـت تمـــام روز را 
در ســـایه بازارهای بـــزرگ و خنـــکای کانال‌ها و 
جوی‌هایـــی کـــه در مرکز شـــهر می‌پیچیدند، 
به خوشـــی بگذرانـــد. خیابانی به طـــول چهار 
کیلومتـــر، عابر پیـــاده را دعـــوت می‌کـــرد تا از 
شـــهر بیرون برود و زیر ســـایه چنارهـــا در کنار 
زنجیـــره‌ای از باغ‌هـــای تفریحـــی بـــا نام‌هـــای 
فریبنـــده، ماننـــد بلبـــل، گل، عطـــر، انگور و 

بـــادام، زمـــان ســـپری 
کنـــد. جریـــان دائمی 
رودخانـــه زاینـــده‌رود، 
همچـــون مســـیرهای 
پیاده‌روی، اســـتعاره‌ای 
از شـــهری در حرکـــت 
شـــهر  بـــود.  دائمـــی 
میزبـــان ســـخاوتمند 
و تمـــام عیـــاری بـــود 
 ، ن ا ر ا یـــد خر ی  بـــرا
گردش‌هـــای  بـــرای 
ی  ا بـــر  ، نه ســـتا و د
هیأت‌هـــای  حیـــرت 
خارجـــی و حتـــی زنان 
نیـــز یـــک روز در هفته 
را بـــرای خود داشـــتند 
تـــا بـــه طـــور انحصاری 
ی  ‌هـــا ن با خیا ز  ا
گسترده و پیاده‌روهای 
ه  د ســـتفا ا شـــهر 
از  نویســـنده  کننـــد. 

پدیدارشناســـی به‌عنوان یک راهبرد اکتشافی 
بهره می‌گیرد تا تجربه‌های روزمره چشـــم‌انداز 
حســـی شهر را در کانون توجه قرار دهد. در این 
اثـــر قهوه‌خانه به مثابه فضای شـــهری و عرصه 
عمومی به بازنمایی فرهنگ مصرفی جدید در 
ایران می‌پردازد. یک قهوه‌خانه تنها یک فضای 
نوظهور شهری یا مکانی برای مصرف نوشیدنی 
در میانه یا پایان یک روز نبود بلکه فراتر از این، 
جایی برای گفت‌وگو و تماشای عرصه عمومی 

بـــه شـــمار می‌رفت.
فرشـــید امامـــی که خـــود مـــورخ معمـــاری و 
هنر ســـرزمین‌های اســـامی در دوران مدرن 
متقـــدم اســـت، در ایـــن کتـــاب بـــا تمرکز بر 
ظرافت‌های تجربه شهری، درک ما از اصفهان 
را در بســـتری جهانـــی گســـترش می‌دهد. او 
خواننـــده را به ســـفری گیـــرا و خاطره‌انگیز از 
میـــان بازارهـــا، خیابان‌هـــا و قهوه‌خانه‌هـــای 
شـــهر می‌بـــرد و مناظـــر اجتماعـــی‌ای را زنده 
می‌کند کـــه بـــه زندگـــی شهرنشـــینان جان 
می‌بخشـــید و درک آنها از خویـــش و از جهان 
را شـــکل می‌داد. امامی در این مســـیر نشـــان 
می‌دهد اصفهان قـــرن هفدهم چیزی بیش 
از مجموعـــه‌ای از بناهـــا و باغ‌هـــای زیبا بود. 
این شـــهر، شـــهری جهان‌وطنی بود که در آن 
حواس و مـــواد، طبیعت و صناعـــت و آیین و 
معاشـــرت هماهنگ با هم عمـــل می‌کردند و 
تجربه‌های شـــهری‌ای می‌آفریدند که در دوره 
اوایل مدرن در سراسر جهان اهمیت محوری 
یافـــت. او فرهنگ نوظهور ملازم بـــا قهوه را در 

پیونـــد بـــا ویژگی‌هـــای کالبـــدی قهوه‌خانه‌ها 
و نقـــش آنها در شـــکل‌گیری عرصـــه عمومی 
بازخوانی می‌کند و با ترســـیم جزئیات تاریخی 
عالمانه و معمارانه، تجربه تـــازه‌ای از اصفهان 
عصـــر صفـــوی از دریچه قهوه‌خانه‌های شـــهر 

بـــه خوانندگان عرضـــه می‌کند.

 عرصه عمومی در ایران صفوی
کتاب شـــامل یـــک مقدمـــه، شـــش فصل و 
یـــک ضمیمـــه می‌شـــود. مقدمه بـــه تبیین 
مبانـــی نظـــری و رویکرد تحلیلی و پژوهشـــی 
اختصـــاص دارد. نویســـنده در جریـــان اثـــر از 
طریـــق بازســـازی و تحلیل جانمایی شـــهری 
ســـاختار کالبـــدی قهوه‌خانه‌هـــای اصفهان، 
نشـــان می‌دهد چگونه ایـــن فضاها در تکوین 
و گســـترش حیطـــه عمومـــی در شـــهر نقش 
داشـــتند و چگونه معنـــای اجتماعـــی و درک 
عمومی از فضاهای شـــهری را دگرگون کردند. 
در نخســـتین فصـــل نویســـنده با اســـتناد به 
مطالعات پیشـــین و منابع نوشـــتاری، تاریخ 
پیدایش قهوه، افسانه‌های پیرامون آن و ظهور 
قهوه‌خانه‌ها در ایران عصر صفوی را به صورت 
اجمالی شـــرح می‌دهد. در پایـــان این فصل 
به محبوبیـــت قهوه در 
محیط‌های اجتماعی 
اعیان و اشـــراف ایران 
عصر صفـــوی پرداخته 
می‌شـــود و نویســـنده 
تشـــریح می‌کنـــد که 
مصرف قهـــوه چگونه 
نوعی اعتبار اجتماعی 
را بـــرای افـــراد پدیـــد 
مـــی‌آورد: »در نتیجـــه 
اشـــاعه قهوه در ایران 
مصادف بود با دوره‌ای 
و  قلمـــر ســـعه  تو ز  ا
صفـــوی و گســـترش 
رفـــاه مادی کـــه پس از 
جلـــوس شـــاه عباس 
پدید آمد. بـــا افزایش 
 ، ی تجـــار تعامـــات 
حجم کلانی از کالاها و 
مواد وارد ایران شـــد که 
بخصوص در اصفهان 
تمرکـــز یافتند.« فصـــل دوم و ســـوم کتاب به 
بازســـازی تصویری و تحلیـــل فضای اجتماعی 
برجســـته‌ترین و پررونق‌ترین قهوه‌خانه‌های 
اصفهان کـــه در خیابـــان چهاربـــاغ و میدان 
نقـــش جهـــان برپا شـــده بودنـــد، اختصاص 
نخســـتین  از  قهوه‌خانه‌هـــا  ایـــن  دارنـــد. 
قهوه‌خانه‌های ســـاخته شـــده در ایران بودند 
و نقش مهمی در تحول معنا و کارکرد فضاهای 
شـــهری ایفـــا کردنـــد. اگرچـــه قهوه‌خانه‌هـــا 
دسترسی عمومی داشتند اما بیشتر طبقات 
اجتماعی بالا از آن استفاده می‌کردند و نوعی 
عملکرد اجتماعی- نمایشـــی داشـــت. تا آنجا 
که جـــان فرایر کـــه در دوره صفوی به اصفهان 
ســـفر کـــرده بـــود، چهاربـــاغ را بـــه هایدپارک 
لندن تشـــبیه می‌کند چـــرا که هـــردو به نظر 
او »مکانـــی برای دیدن و دیده شـــدن« بودند. 
عملکرد منحصـــر به فرد دیگـــری که خصلت 
اجتماعی متمایزی به قهوه‌خانه‌های چهارباغ 
می‌بخشید، استفاده انحصاری زنان از آن یک 
بار در هفته بـــود. کتاب از قـــول منجم یزدی 
نقل می‌کند: »به خاطر اشـــرف )شاه عباس( 
رســـید که زنـــان از صحبـــت و ســـیر چهارباغ 
محرومنـــد« و از ایـــن رو فرمـــان داد کـــه »روز 
چهارشـــنبه ســـیر چهارباغ و پل به زنان تعلق 
داشته باشد.« در چنین روزهایی مردان از ورود 
بـــه این مکان‌ها منع می‌شـــدند و تنهـــا »زنان 
اهـــل حرفه« مجاز بـــه حضور بودنـــد. به نظر 
می‌رسد در دوران پادشاهان متأخر صفوی این 
تفکیک جنسیتی کمتر شـــده بود و دبروئین 

کـــه در قرن هجدهم )دوازده قمـــری( به ایران 
سفر می‌کند، اصفهانی‌های بســـیاری دید که 
در »گروه بی‌شـــماری از زنـــان و مردان« تنباکو 
دود می‌کردند و قهوه می‌نوشـــیدند و دســـته 

دســـته به ســـوی پل قـــدم می‌زدند. 
گســـترش  کتـــاب  فصـــل  چهارمیـــن  در 
قهوه‌خانه‌هـــا در قلمرو صفـــوی و ویژگی‌های 
معماری و شـــهری تشریح می‌شـــود. باوجود 
آنکـــه اطلاعـــات کمـــی از طـــرح معمـــاری 
قهوه‌خانه‌های شهرهای ولایات وجود دارد اما 
منابع حاکی از آن است که همچون اصفهان، 
آنها نیـــز در جـــوار فضای مرکزی شـــهرها برپا 
شـــده بودنـــد. بـــه گفتـــه کمپفـــر، می‌تـــوان 
»سرتاســـر ایـــران و بازارهایـــش و در جاده‌هـــا 
کارگـــران روزمـــزد را دیـــد کـــه مشـــغول بریان 
کردن و کوبیدن دانه‌های قهوه‌اند.« براساس 
گزارش‌هـــا تا اواســـط قـــرن یازدهـــم هجری، 
قهوه‌خانه‌هـــا بـــه جزء ثابـــت کاروانســـراهای 

میان‌راهـــی نیز بدل شـــدند.
فصل پنجم کتـــاب فرهنگ اجتماعی قهوه در 
ایران عصـــر صفوی را بر مبنـــای بازنمایی‌های 
ادبـــی و تصویری تحلیـــل و تفســـیر می‌کند. 
در ســـفرنامه‌های اروپایـــی بارهـــا و بارهـــا بـــه 
رواج بحث‌هـــای سیاســـی و نقـــل اخبـــار روز 
در قهوه‌خانه‌هـــای اصفهـــان اشـــاره شـــده 
اســـت. به طور مثال شـــاردن می‌نویســـد: »در 
قهوه‌خانه‌هـــا مردم بـــه صحبـــت می‌پردازند 
زیرا در این جاهاســـت که خبرهای تازه مطرح 
می‌گردد و کســـانی که به امور سیاســـی علاقه 
دارنـــد بـــا کمـــال آزادی و بـــدون هیچ‌گونـــه 
نگرانـــی از حکومت انتقاد می‌کننـــد«. روایتی 
مشـــابه در توصیـــف فرایر نیز دیده می‌شـــود: 
»تمامـــی آنانـــی که تشـــنه خبرند و نیـــز آنانی 
کـــه تجـــارت کالا می‌کننـــد در اینجـــا گرد هم 
می‌آینـــد. از اینجـــا نـــه تنهـــا شـــایعات رایج و 
عوامانـــه درز می‌کند بلکه شـــعر نیز از همین 
جا اشـــاعه می‌یابد؛ چرا که برخـــی از آن خیل 
همیشه برای خواندن شعرشان در قهوه‌خانه 
حاضرند و افسانه‌هایشان را بهر مصاحبت نقل 
می‌کنند.« در فصل پایانی کتاب، نویســـنده با 
تأکید بر کارکردهای اجتماعـــی قهوه‌خانه‌ها، 
تفســـیری از ظهـــور و افول عرصـــه عمومی در 
ایـــران دوران مـــدرن متقـــدم ارائـــه می‌کند و 
چنیـــن نتیجه می‌گیـــرد: »قهوه‌خانـــه نهادی 
اجتماعـــی بـــود که در قلمـــرو مبادلـــه کالا به 
شـــکوفایی رســـید و در شـــکل‌گیری عرصـــه 

عمومی نقش اساســـی داشـــت.«
امامـــی در جریـــان پژوهـــش خود بـــه منابع 
منتشـــر نشـــده گوناگونی برخورد کرده است 
که به‌رغم اهمیت، کمتر در تحقیقات تاریخی 
مورد اســـتفاده قرار گرفته‌اند. نیمـــه دوم این 
کتاب بـــه معرفی و تصحیـــح یکی از ایـــن آثار 
اختصاص دارد که توســـط نیلوفـــر لاری انجام 
شـــده است. رساله ناشـــناخته »سالک‌الدین 
محمد حموی یـــزدی« که طبیب و صوفی بود 
در این اثر عـــاوه بر گردآوری برخی از رســـائل 
نوشـــته شده به عربی و فارســـی، نکاتی درباره 
اوضاع اجتماعی و اخلاق پزشـــکی روزگار خود 
ارائه می‌کند. این رســـاله نخستین واکنش‌ها 
را به رواج نوشیدنی‌های تازه‌واردی چون چای 
و قهوه و مواردی مانند پادزهر بررســـی می‌کند 
و در میانه این موضوعات تصویری ارزشـــمند از 
شـــرایط طب در دوران صفویـــه ارائه می‌دهد.
در مجموع کتاب »قهوه‌خانه‌های اصفهان« با 
رهیافتی میان رشته‌ای تلاش دارد رویکردهای 
نظـــری و شـــیوه‌های تحلیلـــی رشـــته‌های 
گوناگـــون را درهـــم بیامیزد تـــا تصویری چند 
وجهی از یک حقیقت تاریخی به دست دهد. 
از این منظر، نوظهور بودن قهوه‌خانه صفوی را 
نباید تنها در جنبه‌های کالبدی آن جست‌وجو 
کرد بلکه بایـــد برهم‌کنش فضـــای معماری، 
محیط شهری و زندگی ســـاری و جاری در آنها 

مورد ارزیابـــی قرار داد.

عکس قدیمی قهوه‌خانه چهارباغ در اواخر دوره قاجار. واشینگتن دی‌سی، نگارخانه هنر فریر و آرشیو نگارخانه آرتور سکلر، مؤسسه اسمیتسونین.
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کتاب 
»قهوه‌خانه‌های 

اصفهان« 
می‌کوشد 

فرهنگ 
نوظهور قهوه 

در دوره صفوی 
را در پیوند با 

ویژگی‌های 
کالبدی 

قهوه‌خانه‌ها 
و باتوجه به 

نقش آنها در 
شکل‌گیری 

عرصه عمومی 
اصفهان 

بررسی کند و با 
تکیه بر منابع 

کلیدی، فضاها 
و حس‌های 

این شهر پویا 
را در آن روزگار 

بازسازی 
می‌کند

پژوهش‌های 
اخیر پال ای. 

لزنسکی، 
استاد زبان‌ها 

و فرهنگ‌های 
خاورمیانه بر 

موضوع تلاقی 
معماری و 

ادبیات متمرکز 
شده است. 
او در آثارش 
بویژه »کاخ 

مدحت سرایی 
و شاه میوه‌های 

روزگار« نشان 
می‌دهد 

شعر فارسی 
اوایل دوران 

مدرن چگونه 
ساختمان‌ها، 

چه واقعی و چه 
خیالی را تصویر 

می‌کند

 
 پیـــش از قـــرن شـــانزدهم میـــادی به‌جـــز 
ساکنین ســـواحل جنوبی دریای سرخ، یعنی 
یمن و حبشه )اتیوپی( کمتر کسی در جهان 
طعم قهـــوه را چشـــیده بـــود. نخســـتین‌بار 
در یمـــن در قـــرن پانزدهـــم میـــادی بود که 
دانه‌هـــای قهـــوه را کـــه از درختچه‌هایـــی در 
کوهســـتان‌های جنوب حبشـــه می‌چیدند، 
بریان کردند و با آب جوش آمیختند. حاصل 
کار نوشـــیدنی جدیدی بود که در ســـال‌های 
بعد فراتر از شـــبه‌جزیره عربستان گسترش 
یافت. در ابتدا قهـــوه در حلقه‌های صوفیان 
اهل یمن کـــه تأثیر آن در بیدار نگه داشـــتن 
آدمی را برای آیین ذکر شبانه‌شـــان ســـودمند 
یافتـــه بودنـــد، رواج پیـــدا کـــرد و ســـپس به 
دســـت بازرگانان گســـترش یافـــت و آن را به 
کالایی ســـودآور بـــدل کردند. بـــا رواج قهوه، 
نهـــاد اجتماعی جدیـــدی به نـــام قهوه‌خانه 
ســـر بـــرآورد؛ پدیده‌ای نـــو در ســـرزمین‌های 
عثمانـــی در کرانه شـــرقی دریـــای مدیترانه و 
بعدها در قلمـــرو صفویان در ایران در ســـده 
شـــانزدهم میـــادی. در حالی‌ کـــه طبیبان 
دربـــاره خواص دارویی قهوه و فقیهان بر ســـر 

جایـــگاه شـــرعی‌اش بحث می‌کردنـــد، قهوه 
و قهوه‌خانـــه رفته‌رفتـــه رونـــق و محبوبیـــت 
فزاینـــده‌ای پیـــدا کـــرد. ممنوعیت‌هایی که 
گاه‌گاه حاکمان، نگـــران از محیط اجتماعی-
سیاســـی برآمده از ایـــن نهاد جدیـــد اعمال 
می‌کردنـــد، تأثیـــری بر گســـترش اشـــتیاق 
روزافـــزون  رونـــق  و  قهـــوه  بـــه  عمومـــی 
قهوه‌خانه‌ها نداشـــت. در ســـال‌های پایانی 
سده شانزدهم میلادی در شهرهای عثمانی 
از قاهـــره تا اســـتانبول، بی‌شـــمار قهوه‌خانه 
برپا شـــده بود. در دهه نخست قرن هفدهم 
میلادی قهوه به سوی شـــرق در عراق و ایران 
گســـترش یافت و به این ترتیب قهوه‌خانه‌ها 
ســـال‌ها پیـــش از رســـیدن بـــه اروپا نقشـــی 
پررنگ در حیات شهری و اجتماعی در منطقه 

غرب آســـیا ایفـــا کردند.
بیهـــوده نبـــود زمانـــی‌ کـــه در غـــروب یکی از 
روزهای تابستان سال ۱۰۲۸ق/۱۶۱۹م سفرای 
خارجی مقیـــم اصفهـــان در شـــمال میدان 
جدیـــد شـــهر )میـــدان نقـــش جهـــان( گرد 
آمدنـــد تا به حضـــور فرمانروای صفوی، شـــاه 
عباس اول شـــرفیاب شـــوند، قهوه پذیرایی 
ناآشـــنایی بود. وقتـــی پس از صـــرف طعام، 
در حضور شـــاه مایع ســـیاه تلخی که »کهوه« 
می‌خواندنـــد در فنجان‌هـــای چینـــی پیش 
روی میهمانـــان گذاشـــته شـــد، بیشـــتر آنها 
از نوشـــیدن آن خـــودداری کردنـــد. بیشـــتر 
مســـافران اروپایی آن روزگار قهـــوه را ماده‌ای 
غریـــب و نامأنـــوس می‌دانســـتند که حس 

بیـــزاری بر‌می‌انگیخـــت. تومـــاس هربـــرت، 
مسافر انگلیســـی که در واپســـین سال‌های 
ســـلطنت شـــاه عباس به ایـــران ســـفر کرد، 
شـــاید بـــه گویاترین وجـــه بیـــزاری اروپاییان 
از قهـــوه را بیان کرده باشـــد. او قهـــوه را مایع 
»ســـیاهی به رنگ دوده، با بویی تند و شدید« 
توصیف کرد که نه به دیده خوشـــایند اســـت 

و نه به مـــذاق.«
ایـــن مایـــه ســـیاه بعدهـــا محبوب‌تریـــن 
نوشیدنی جهان شـــد و سرنوشت نخستین 
قهوه‌خانه‌هایی که بـــرای توزیـــع آن در ایران 
بخصوص در اصفهان آن روزگار افتتاح شـــده 
بود، دستمایه نگارش کتاب »قهوه‌خانه‌های 
اصفهان: زندگی شـــهری، معمـــاری و عرصه 
عمومـــی در ایـــران صفوی« نوشـــته فرشـــید 
امامی اســـت که نیلوفـــر لاری، کار ترجمه آن 
را انجـــام داده و نشـــر نـــی در قالب مجموعه 
»در اقلیـــم هنـــر« آن را منتشـــر کرده اســـت. 
ایـــن مجموعه بـــا رویکردی نو بـــه تاریخ هنر، 
منتشر شده است و ناشر در این قالب تلاش 
کـــرده بـــه تاریـــخ هنـــر ایـــران و فرهنگ‌های 
همبسته با فرهنگ ایرانی بپردازد و  گزیده‌ای 
از پژوهش‌هـــای تـــازه در این حوزه را منتشـــر 
کنـــد. کتـــاب »قهوه‌خانه‌های اصفهـــان« در 
هدف کلـــی خود می‌کوشـــد فرهنگ نوظهور 
قهـــوه در دوره صفوی را در پیوند با ویژگی‌های 
کالبـــدی قهوه‌خانه‌هـــا و بـــا توجـــه به نقش 
آنها در شـــکل‌گیری عرصـــه عمومی اصفهان 
بررســـی کند. کتاب با تکیه بر منابع کلیدی، 

سمیرا دردشتی
روزنامه‌نگار

در اقلیم هنر

کار شـــاعران گاه آن‌چنـــان درآمیختـــه بـــا 
احســـاس فهـــم می‌شـــود و مخاطـــب را در 
میانـــه زیبایی‌شناســـی ادبی غـــرق می‌کند 
که کمتـــر بـــه وجـــوه دیگر ایـــن آثـــار توجه 
می‌شـــود. حـــال آنکه بـــرای زندگی انســـان 
ایرانی در طـــول تاریخی که همـــواره آمیخته 
با شـــعر بوده اســـت، چنین غفلتی به نوعی 
غفلت از تاریـــخ نیز خواهد بـــود. چرا که در 
زندگی او شـــعر تنهـــا زبان بیان احساســـات 
نبوده اســـت و می‌توان ســـویه‌های مختلفی 
از حیـــات او را نیـــز درون شـــعر جســـت‌وجو 
کـــرد. مکان‌نـــگاری یا وصـــف آثـــار معماری 
یکی از موضوعاتی اســـت که در شعر فارسی 
می‌تـــوان بـــه تکرار ســـراغ  گرفـــت. این نوع 
ســـرایش بویـــژه در شـــعر درباری ســـابقه‌ای 
طولانی دارد و ما گاه به واســـطه آن با بناهایی 
آشنا می‌شـــویم که در طول تاریخ دیگر اثری 
از آنها باقی نمانده اســـت. این اشعار منبعی 
غنی و ارزشـــمند برای تاریخ‌نگاری به شـــمار 
مـــی‌رود و در درک مـــا از گذشـــته و چگونگی 

دریافـــت آن اثر بســـیاری دارد.
و  زبان‌هـــا  اســـتاد  لزنســـکی،  ای.  پـــال 
فرهنگ‌هـــای خاورمیانـــه و متخصص تاریخ 
ادبیات فارسی یکی از پژوهشگرانی است که 
به موضوع مکان‌نـــگاری در آثـــار ادبی توجه 
کرده اســـت. لزنســـکی در دوران دانشجویی 
در دانشـــگاه شـــیکاگو با شـــعر فارســـی آشنا 
شـــد و پـــس از آن همـــواره بـــه ایـــن علاقـــه 
ادامـــه داد. او آثـــاری پیرامون غـــزل صفوی- 

تلاقی معماری و ادبیات
کتاب کاخ مدحت سرایی و شاه میوه‌های روزگار بررسی می‌کند 

که ادبیات چگونه بناها را زنده و بازتعریف می‌کند
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عنوان کتـــاب نیز از آن گرفته شـــده اســـت. 
خواجـــه زین‌العابدیـــن علـــی عبـــدی بیگ 
شـــیرازی بـــه عنـــوان ســـیاقدار در دفترخانه 
صفوی خدمت می‌کرده و در شاعری نیز پرکار 
بوده اســـت. او در خمســـه »جنات عدن« که 
ابیات آغازین آن چنین است: »بگشاده زبان 
ســـحرپرداز/ سحری کش نیست فرق اعجاز/ 
امر شـــه ملک و دین رسیده/ وان امر به گوش 
جان شنیده/ در وصف دیار جعفرآباد/ بنهاده 
چنین رفیع بنیاد« به اختصار اشـــاره می‌کند 
که چگونه از ســـوی شـــاه تهماسب مأموریت 
داشـــت که ایـــن خمســـه را در بزرگداشـــت 
مجموعـــه کاخی جدید او به نام ســـعادت‌آباد 
که در شـــرق قزویـــن در دیـــار جعفرآبـــاد بنا 
شـــده بـــود، بســـراید. او در حـــدود دو ســـال 
و نیـــم از حیـــات خـــود را وقف ســـرودن ۴۱۰۰ 
بیـــت در ایـــن رابطـــه کـــرد. »جنـــات عدن« 
آنگونه که لزنســـکی به عنوان اســـتاد ادبیات 
تطبیقی معتقد اســـت »یکـــی از مطول‌ترین 
و غنی‌ترین آثـــار توصیفی مدحـــی منظور در 
ســـنت ادبـــی خاورنزدیک ســـده‌های میانه« 
اســـت. این اثر ارزش اســـتنادی زیـــادی برای 
مطالعـــه تاریـــخ فرهنگی و سیاســـی صفوی 
دارد و از جملـــه احســـان اشـــراقی اثر عبدی 
بیـــگ را برای فهرســـت کردن نقاشـــی‌هایی 
که دیوارهـــای کاخ را زینت می‌بخشـــیدند به 
کار برده و ماریا ســـزوپه پروژه بزرگ‌تر بازسازی 
طرح‌بنـــدی و تاریخ ســـعادت‌آباد را با تلفیق 
اطلاعات گردآوری شـــده از »جنـــات عدن« با 
ســـایر منابع تاریخ انجام داده است. گزارش 
عبـــدی از ایـــن کاخ ما را با شـــخصیت مبتکر 
شاه تهماســـب در زمینه معماری و حمایت او 
از خلق شاهکارهای شهری آشنا می‌کند. این 
روحیه او را در بقایای کاخ نائین یا تلاشـــی که 
برای طراحی شهری بهتر محافظت‌شده آغاز 
کرد تا در اصفهان شـــاه عباس به ثمر نشست 

بـــه خوبی می‌تـــوان دید.

به باور نویســـنده این اشـــعار علاوه بر ارزش 
اســـتنادی که دارند، به لحاظ محتوای ادبی 
نیز ارزشـــمند هســـتند. هدف اصلی خمسه 
»وصف دیار جعفرآبـــاد« بود که به نوعی ذیل 
مقوله مکان‌نگاری اســـت و در سنت شاعری 
فارســـی ســـابقه‌ای دیرینه دارد. چـــرا که بنا 
نهادن شـــهری جدید خصلت معرف شاه در 
خاور نزدیک بود و به منزله سامان‌بخشـــی، 
رفـــاه و تمـــدن بـــه شـــمار می‌رفـــت. در آثار 
دیگری مانند شـــاهنامه، زمانی‌کـــه ماجرای 
بنـــا کـــردن سیاوشـــگرد وصـــف می‌شـــود، 
ســـراینده در حقیقت پـــروژه‌ای آبادگرانه در 
خدمت نمایش چیرگـــی فرمانروا را توصیف 
می‌کنـــد. در این اثـــر نیز به کمـــک آرایه‌های 
ادبـــی تـــاش می‌شـــود اقتـــدار کیهانـــی و 
سیاسی شاه صفوی بازنمایی شود و در جای 
جـــای این اثـــر در توصیـــف جزئیـــات باغ‌ها 

و بناهـــا می‌تـــوان ردپـــای شـــاعری توانمند 
را در خدمـــت توصیـــف بناها و اقتدار شـــاه 
جســـت‌وجو کرد. در شـــعر عظمت معماری 
عموماً بـــه عنوان نمـــادی از قـــدرت ماندگار 
هنر عمل می‌کنـــد. در قزوین امروز رد اندکی 
از شـــکوه اصیل ســـعادت‌آباد برجای مانده و 
مـــا به کمک ســـاختار ادبی کـــه عبدی بیگ 
خلق کـــرده، به عنوان میانجی قادریم تا کاخ 

را در ذهن خـــود بازآفرینی کنیم.

 شعر پل
جســـتار دوم کتـــاب »برابـــر طاق آســـمان: 
طراحـــی، مراســـم و شـــعر پـــل حســـن‌آباد« 
نـــام دارد. پـــل حســـن‌آباد در حقیقـــت نام 
قدیمی‌تـــر پـــل خواجـــو اصفهان اســـت که 
در ابتـــدای تأســـیس بـــه نـــام »پل شـــاهی« 
خوانده می‌شـــد. این پل در معمـــاری ایرانی 

چنان اهمیتی دارد که هر گردشـــگر خارجی 
احتمـــالاً با تصویری از آن بـــه خانه بازخواهد 
گشـــت اما این پـــل در آثـــار شـــاعران ایرانی 
چگونه وصف شـــده اســـت؟ پل حســـن‌آباد 
در حیات شـــهری اصفهان اهمیتی اساسی 
داشـــت و از یک‌سو نوســـانات فصلی جریان 
رود را مهـــار می‌کرد و از طـــرف دیگر نقطه‌ای 
حیاتی در مسیر شـــاهراه عمده بازرگانی بود 
و در مرز شـــرقی باغ‌های سلطنتی واقع بود.
از آنجـــا کـــه شـــاعران بایـــد بـــه کار کشـــف، 
شـــرح و بازآفرینی معانی ضمنـــی موجود در 
جهان پیرامونشـــان بپردازند، پل حسن‌آباد 
)خواجـــو( یکی از نمادین‌تریـــن آثار معماری 
به منظـــور ایـــن کار اســـت و در مکان‌نگاری 
اصفهـــان صفـــوی موقعیتی واســـطه در مرز 
قلمرو عمومی و شـــاهانه دارد و دارای کثرت 
معناهای معمارانه، آیینی و فرهنگی اســـت. 
به جز قالب رباعی از ســـایر قالب‌های شعری 
در میان شاعران استفاده شده و سرایندگان 
از حیـــث جایگاه‌شـــان در دربـــار و جایـــگاه 
اجتماعی متفاوت هســـتند به همین سبب 
عـــاوه بـــر تنـــوع کارکردی خـــود پـــل، تنوع 
ســـرایندگان نیز باعث ایجـــاد انواع مضامین 
شعری شـــده که در طول جستار نویسنده به 
طور مفصل به مثال‌های آن پرداخته اســـت. 
به قول لزنســـکی »آکندگی نشانه‌شـــناختی 
پـــل و معانی سرشـــار آن یقیـــن می‌دهد که 
هـــر خوانشـــی از این ســـازه موقتی اســـت.« 
پلـــی که قـــرار بود نمایـــش اقتدار سیاســـی 
شـــاه عباس دوم باشـــد، به‌زودی وارد زندگی 
اجتماعی شـــد و کارکرد آن از نیات اولیه‌اش 
بسی فراتر رفت و به بخشی از حیات شهری 
مبدل شـــد. به قـــول صائب: »چشـــم بیدار 
و دل زنـــده اســـت صائب گوهـــرش/ هر رگ 
ابری که برخیـــزد ز آب زنده‌رود/ شـــد دو بالا 
زین پل نـــوآب و تاب زنـــده‌رود/ طاق ابرویی 

چنیـــن می‌خواســـت آب زنده‌رود«

گورکانـــی، تذکرةالاولیـــاء عطار نیشـــابوری و 
اشـــعار امیرخســـرو دهلوی به رشـــته تحریر 

درآورده اســـت. 

علاقـــه او بـــه هنرهای تطبیقی ســـبب شـــد 
بورســـیه‌های پژوهشـــی در ایـــران و قاهـــره 
بـــه  دوران  همیـــن  در  و  کنـــد  دریافـــت 
توپوگرافی شـــهری و معماری جهان اســـام 

نیـــز علاقه‌منـــد شـــد و پژوهش‌هـــای اخیر 
او بـــر ایـــن موضوع یعنـــی تلاقی معمـــاری و 
ادبیـــات متمرکز شـــده اســـت. او بویـــژه در 
آثارش نشـــان می‌دهد شـــعر فارســـی اوایل 
دوران مـــدرن چگونـــه ســـاختمان‌ها، چـــه 
واقعـــی و چـــه خیالـــی را تصویـــر می‌کنـــد و 
چگونه معمـــاری و اســـتعاره‌های معماری در 
شـــعر و داستان برای ســـاختاربندی روایت و 
جهان‌های غیرمادی احساس و شناخت به 
کار می‌روند. لزنسکی بخشی از کار شاعران را 
کشف، شرح و بازآفرینی معانی ضمنی اعیان 
موجود در جهان پیرامون‌شـــان می‌داند. او 
بـــه این اعتبار بـــه متون ادبی رجـــوع کرده و 
کوشـــیده تا اطلاعاتی را از وضعیت، کارکردها 
و معانی تجربی بناها در گذشـــته به دســـت 
آورد و تصویـــری از فضـــای فرهنگـــی آن عهد 

را ترســـیم کند.
نشـــر نـــی در مجموعـــه »در اقلیم هنـــر« دو 
جســـتار از آثار او را برای ترجمه انتخاب کرده 
که کار ترجمه آن را مژده مخلصی انجام داده 
اســـت. مترجم تلاش کرده از آنجا که مبنای 
ایـــن پژوهش‌ها آثار ادبی فارســـی بـــوده، با 
پایبندی به متن لزنســـکی، ترجمه را به متن 

مرجع نیز نزدیـــک نگه دارد.
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